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Abstract
2
 

        The speech and sentences of historical figures can sometimes be interpreted as the manifestation of 
their true and inner beliefs and opinions, in this regard, in order to understand some historical facts, one 
can go through the path of discovering the meaning and interpretation of these sentences. In the meantime, 
there is a twofold need to study the statements that are attributed to the innocents (pbuh) in various other 
ways, including knowledge and infallibility.This essay, with a descriptive-analytical method and and with 
historical, hadith and theological approaches, examines the phrase "Mashli la yabai'a lamshlah" which, 
according to a range of scholars, was used in the event of swearing allegiance to Imam Husayn (a.s.) 
before the governor of Medina and in the face of the threats of Marwan b. The sentence was passed on the 
tongue of the Imam (a.s.) and he is responsible for the consequences and teachings that come from the 
heart of that sentence.Based on the findings and considering the different specula tions in this field, the 
validity of issuing this key sentence can be doubted.without being committed to the allegiance of the 
imams (a.s.) with the caliphs; Because accepting the sentence will require various historical and 
theological justifications. 
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 ه« ثلِمِلِ عُبایِیُ ی ل ثلِ جمله »مِاعتبارسنجی 

 شناختی بررسی منبع
 1الله صمدیروح   

 2چکیده

درونددی  واقعددی و عقایدددباورها و  بروز به مثابه تواندمی گاه ،های تاریخیشخصیت گفتار و جملات
هددوو و مف کشدد  از مسددیرتوان می حقایق تاریخی برخی از برای فهم ،راستاهمین  در  .آنان تعبیر شود

منتسدد   )ع(پیرامددون جملاتددی کدده بدده معصددومین   تدقدد   ،در ایددن میددان  .دکر   گذرتفسیر این جملات  
بددا  ،ایددن جسددتار یابددد.ضرورتی دوچندان می ز علم و عصمت،ااعم  ،دیگر ، به جهات مختل گرددمی

 ع  بددای  ی   لا یثلدد  و کلامددی، بررسددی جملدده  م  ، حدددیثی تاریخی هایرهیافتو با    تحلیلید    روش توصیفی
در ندد د حدداکم مدیندده و در  )ع(گیری از امدداو حسددین به باور طیفی از علما در واقعه بیعددت  که  را  ه« ثل  م  ل  

 کدده از دآ آن ی راایهدد پیامدها و آموزهو  جاری شده    )ع(حکم بر زبان اماوبن مواجهه با تهدیدات مروان
  .ر عهده داردب  آید،دست میهب جمله

صددحت صدددور ایددن  بددهتددوان میهای متفاوت در این زمیندده، به گمانهوجه  با ت  و  هایافتهبر اساس  
 پددذیرفتن زیرا  با خلفا باشیم؛ )ع(بدون آنکه ملت و به بیعت امامان ؛جمله کلیدی با دیده تردید نگریست

 د.بو دو کلامی خواه یتوجیهات مختل  تاریخ مستل و جمله،
 .، بیعت« هثل  م  ل   ع  بای  ی    ی لاثل  م     أعثم،إبن توح الف  ،مخن یمقتل أب، )ع(: اماو حسین واژگان کلیدی
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 مقدمه

و  از طریددق بیعددت او، بحث از مشروعیت حک  )ع(ی ائمه معصومین انزندگ مباحثترین هممیکی از  
یکددی از خلفددایی  ،در این زمیندده باشد.عصر میحکومتی هم  هایمواجهه این ذوات مقدسه با دستگاه

منددابع  معاویه بددود.بن تلاش بس ایی نمود، ی ید )ع(از امامانفتن  گر بیعت    کس  مشروعیت و  که برای
امویدان قمددری،  60رجدد  سدداآ  سفیان در نیمهابیبن ةپس از وفات معاوی که ندامختل  گ ارش کرده

بیعدت بدا  )ع(اسلامی همچون اماو حسینثیرگذار جامعه أهای تاز چند تن از شخصیت  ،بدون فوت وقت
عد و  ،از بیعدت بدا ی یدد  خدودداریبه منظدور  ،نی  پس از این ماجرا )ع(اماو حسین  .ند ی ید را خواستار شد 

؛ بدلاذری، 343د5/338تدا: ؛ طبری، بی242د2/241تا:  )یعقوبی، بی  هجرت به مکه و سپس کوفه نمود
 ،به نماینده ی ید در مدینه )ع(قاطعانه اماو منفی و منابع، پاسخ طبق نقل برخی.  (303د5/302ق:  1417

 .(1/267ق: 1423؛ خوارزمی، 5/14ق: 1411أعثم، )ابن بودو شده أتو ه« ثل  م  ل   ع  بای  ی لا ی  ثل  جمله  م   با
آزمایی قددرار در وادی راسددت )ع(در صددورتی کدده انتسددا  آنهددا بدده معصددومین   ،چنینددیاین   جملات

رفتددار  و همچنددین در بدداور و ،در فرهنددع عامدده و اندیشدده، محتمددل انتسددا همددین  به دلیددل    ،نگیرند
ضروری بدده نظددر  ،روازاین  .کنندپیدا می اهمیت « لا ری  فیه صحیح   به می ان یک حدیث   ،مسلمانان

تنهایی بدده هرکددداوحساسیت و دقت بیشتری به خرج داده شود که  ،رسد که نسبت به این جملاتمی
، آمددوزهایددن بدده  دیمندد باور مبنایو بر  دنقرار گیر  هم اعتقادی دینی و  و آموزه  باوریک    حاملد  نتوانمی
 .گیری کردتصمیمپردازی و نظریه ،جامعه گذشته و حاآ  سیاسیدینی و نسبت به برخی از امور شود می

بحددث ، نقد و خللددی مشددهود نیفتددد جمله مورد بحثصحت این    در  در صورتی کهاز طرفی دیگر،  
اهددد شددد و در ایددر ایددن خو تا حدددودی آشددکار و روشددن   ،با خلفا  )ع(ردامنه بیعت یا عدو بیعت امامانپ  

 بددا وجددود قددرار گیددرد،سددندی و محتددوایی خدشدده  در تیددررس آسددی  واگر چنانچه این جملدده   ،ورتص
مطالدد   اند،خر داشددتهأاز تحریفات و مطالبی که گاه ظهوری متدد   پژوهیعاشورا  مباحثپیراسته شدن  

بددر آثددار این شددرای   ریثیرگذاأچندوچون تاجتماعی سیاسی زمانه مورخان و   اوضاعنظیر    دیگری  مهم  
قابددل احددراز خواهددد  ،و همچنین چگونگی راهیابی این مطال  و شیوع آن در تعدددادی از منددابع  ،آنان

 د.ش
تحلیلی از د  بر آن است تا با روش توصیفی ،بنای نگارنده در این تحقیق، با توجه به آنچه گفته شد

گیری از امدداو صددری بددر جریددان بیعددتختم  بررسیای، تحلیل و  وسیع کتابخانه  طریق مطالعات نسبتا  
ای از صددحت و بدده امیددد آنکدده گوشدده ؛باشدکید بر جمله م بور داشته أ در منابع مختل  با ت  )ع(حسین 

پددس از کدداوش در متددون منددابع  لازو اسددت  ،بدین منظورسقم این جمله کلیدی آشکار و روشن گردد.  
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میدد ان امکان صحت انتسا  این متون یددا ز کهن تاریخی و ایرتاریخی و ارائه گ ارشی از آن و بحث ا
بدددیهی  .گیددردسا  نیدد  مددورد بررسددی و تحلیددل قددرار ، نتایج و پیامدهای تن دادن به این انتاعتبار آنها

بر خود جمله مذکور متمرک  خواهد بود و رد و اثبات نظریه بیعت یددا  ،است که ثقل بحث در این نوشتار
حددل و فصددل وگرنه بددرای  ؛گرددزنگری میجمله مشهور با ین تنها از طریق هم  ،)ع(عدو بیعت امامان

تددر از یددک و بستری فراخبه شواهدی فراتر از یک جمله منتس   طبعا   دشواری،چنین بحث گسترده و 
 خواهیم داشت. ، نیازمقاله مختصر

 پیشینه تحقیق

وع تحقیددق موضدد  باره این است که تاکنون در ،آیددست میهآنچه از رهگذر تحقیق در این زمینه ب
ت کلیدد البتدده بایددد اذعددان نمددود کدده  انجدداو نشددده اسددت. قابل توجهی پژوهش علمی مستقل  ،روپیش

با ایددده نویسددنده تحقیددق حاضددر  ،از سید عبدالله حسینی  معرفی و نقد منابع عاشوراموضوع کتا   
  بدده منسددوبه داداه اصلی راقم این سطور که همانددا جملدده مشددهور   ولی  ؛نقاط اشتراک اندکی دارد

در اثددر مددذکور،  ای نشددده اسددت.ترین اشارهد، در هیچ بخشی از اثر آقای حسینی کوچکباش  )ع(اماو
آن هددم شددده اسددت کدده یددادی  )ع(گیری حاکم مدینه از اماو حسددین از جریان بیعت ،تنها در دو مقطع

و  ق(230.)و سددعدبن ابوعبداللدده محمداثددر  )ع(ترجمۀۀا اامۀۀاح الحوۀۀین و مق لۀۀهمربوط بدده کتددا   
انتقدداد از بدده  ،حتی در همین دو مورد نی  ثقل بحددث  ؛باشدمی  ق(381.)و  شیخ صدوقنوشته    الأمالی

و مطددالبی  یابدددارتبدداط می مشکلات سندی روایت شیخ صدددوقبررسی  از امویان و    سعدجانبداری ابن 
ت جمددلابدده دیگددر  برخلاف این جمله مشددهور،  جال  است که آقای حسینی  .ج  آن بیان نشده است

از  گویددا اسددت؛ اشاراتی را داشتهدر چند جا همچون  خ    الموت علی ولد آدو...«    )ع(و  به اماومنس
 نمددوده اسددت. بحددث را آادداز ، مثلی لا یبایع لمثلدده«   جمله  و انتسا   صدورفرض صحت  پیشابتدا با  

اختصدداص داده لبی با توجه به اینکه آقای حسینی، بخشی از کتا  را به یازده مورد از مطددا  ،همچنین 
و از آنددان بددا  شددددر هیچ اثر دیگری دیده نمی الف وحکه در سه قرن نخست و پیش از نویسنده کتا  

مورد بحث در ایددن تحقیددق را  نمودشایسته می عبارت  مطال  اختصاصی الفتوح« عنوان کرده است،
 .است اتفاقی نیفتادهچنین   اما  ؛از نظر بگذرانددر آن بخش ی  ن

تبیۀۀین جایهۀۀاه کوفیۀۀان یر فراینۀۀد خانی نیدد  در قسددمتی از کتددا  حسین قاضددیه،  زمیندر این  
چرایددی   عنددوان امدنظر ب بررسی جمله ،و به تبع آن ،با ی ید )ع(به بیعت اماو )ع(نهضت اماح حوین
بیعددت واقعدده بیشتر به نفس  ،خانیآقای قاضی که  رسدبه نظر می  پرداخته است.مثلی لا یبایع لمثله«  
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جمله  مثلی خود های زیرین با خلفا محوریت داده و از کاوش در تمامی زوایا و لایه  )ع(نمامادن انکر 

در ایددن  انهشناسدد تددوان چنددین گفددت کدده بررسددی متن بلکدده می  ؛لا یبایع لمثله« خودداری نموده اسددت
 ستند اباورم ،نویسنده این کتا  جایگاهی نداشته است. خانیآقای قاضی در تحقیق اساسا    ،موضوع

شود کدده از آن جهت ممتنع پنداشته می ،خصوص دوره خلافت امویانبه  ،با خلفا  )ع(که بیعت امامان
ان وا کشددانیدن جریددان شددیعه و گدد ینش فددردی همچددون ی یددد بدده عنددوان سیاست معاویه مبنی بر به  

ان گردیددده ر بیضمن تمرک  بر این جمله مشهو ،کلیه این مباحث مورد تقویت قرار گیرد.نباید   ،عهدولی
این مباحث، حوآ محور اعتبار یددا عدددو اعتبددار ایددن جملدده آااز له اصلی پیش از  ئحاآ آنکه مس  ؛است

تلقی نویسنده کتا  بر قبوآ انتسا  این  .آیدن اصلی تحقیق حاضر به حسا  میکه از ارکا  چرخدمی
کدده موجدد   باشدی میشناسی نسبت به این جمله کلید ناشی از همان فقدان متن   ،در حقیقت  ،جمله

را بددر پایدده همددین  )ع(یعنددی بحددث از بیعددت امامددان  ،تددرین مباحددث کتددا یکددی از مهم  تاگشته است  
نیدد  باعددث  با تمدداو ارزش علمددی تحقیقدداتی کدده داردبنابراین، این اثر   مطرح نماید.تصور  فرض و  پیش

 گردد.نیاز شدن محققان از قلم زدن در این با  نمیبی
نه این تحقیق بدددان اشدداره کددرد، مقالدده  بددازخوانی چنددد گدد ارش اید در پیشیکه باز دیگر مواردی  

باشددد. هیم گددودرزی و همکدداران وی میعاشددورایی بددر اسدداس بسترشناسددی حددواد  قیدداو« از ابددرا
حنفیدده بن بدده محمد )ع(نامه امدداو حسددین وصددیت در بددارهبدده بحددث  نخسددت ،نویسددندگان ایددن مقالدده

از بیعددت  تحلیلددی، )ع(مشددهور منتسدد  بدده امدداو ای مختصر به جملددهاشاره  اب  ،و به تبع آن  اندپرداخته
 )ع(گیری از امدداو، ضددمن نقددل داسددتان بیعددتبخددشدر ایددن . اندددنموده ارائهبا ی ید را  )ع(اماونکردن  

و هرگوندده  کنددد دور )ع(بدددین سددو حرکددت کددرده اسددت کدده قصددد بیعددت را از امدداومقاله  توان گفت  می
ن در تضدداد انااز جان  وی در آااز خلافت ی یددد را بددا مصددلحت مسددلم  از نشو سخن ت  اعتراض علنی

گوهددای و و گفت هاوارد کشددمکشبه صورت جدی بر آن است تا   ،تحقیق پیش رواساس کار    بیند.می
ای دیگددر بددرده و از بلکدده در تددلاش اسددت کدده گرانیگدداه بحددث را بدده نقطدده  ؛شودنچنینی  این   درازدامن 

و میدد ان اعتبددار و صددحت  تاریخی مانا بحث از چگونگی وقوع این جریانکه ه منظری نو بدان بنگرد
 باشد.میع و مصادر مختل  با توجه به منابانتسا  این جمله 

 لین منبع تاریخیاو  یر  )ع(گیری از اماح حوینماجرای بیعت

بددار لین را او   )ع(گیری از امدداو حسددین بیعددت  جریددانکدده  پیش از آااز بحددث، بایسددته گفددتن اسددت  
هفددت  این کتا  تقریبا   .آورده است مق ل الحویندر کتا   ق(157.)و ازدییحیی  بن لوطومخن   اب
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 ،آیددد. همچنددین دهه پس از واقعه عاشورا نگاشته شد و از ارزشمندترین آثددار ابومخندد  بدده حسددا  می
 رسۀۀللتۀۀاریخ ا  ق(،282.ابوحنیفدده دینددوری )و  أخبۀۀار الاۀۀوا   همچونخرتر  أبرخی از دیگر منابع مت

تۀۀرکرا الأمۀۀا و  ق(413.)و شددیخ مفیددد اارشۀۀای، ق(310.)و جریر طبددریبن محمددد والملۀۀو 
یددا از  و بدده وی مسددتند کددردهمطالبشان را بسیاری از نی   ق(654.)و جوزیبن سب   بخصائص الأئما

گفتدده  .(70ش: 1394مددبد  و ملاکدداظمی، ؛ 61ش: 1392بسددتانی و علویددان، ) ثیر پذیرفتندددأآن تدد 
 اگرچدده در باره واقعدده کددربلا نگددارش یافددت. نخستین کتابی است که در،  مق ل الحوینکه  شود  می

یدداد نیکی وی بددهاز ولددی برخددی از علمددا  ،شددودشخصیت ابومخندد  اطلاعددات اندددکی یافددت می  مورد
عالم ب رگ رجالی شیعه، ابومخن  را شیخ اخباریان کوفه و راوی معتمدددی دانسددته   ،نجاشی.  اندهدکر 

بددرای اطددلاع ؛ 320تددا: نجاشددی، بی) سددتایدصحت اخبار و سندیت روایات را می  وی در  است و دقت
 .(139ش:  1378رجایی،  و  183ش:  1386رنجبر، ک: .ر ،یشترب

 کنیم:ابومخن  را ذکر می مق ل الحویناینک بخشی از متن کتا  
م علیه ]الحسین[ فدخلمخن : ...  محمد عن أبیبن قاآ هشاو  رۀ و مددروان لإمبددا ]الولیددد[ فسل 

ه لا یظن ما یظن من موت معاویۀ: الصلۀ خیر من القطیعۀ، أصددلح اللدده  جالس عنده، فقاآ حسین کان 
ذات بینکما فلم یجیباه فی هذا بشیء و جاء حتی جلس، فأقرأه الولید الکتا  و نعی له معاویۀ و دعاع 

م لک الأجددر. أمددا مددا سددئلتنی اویمع إلی البیعۀ فقاآ حسین: إنا لله و إنا إلیه راجعون و رحم الله ۀ و عظ 
ا   ا   من البیعۀ فإن  مثلی لا یعطی بیعته سر  ی سددر  دون أن نظهرهددا علددی رئددوس  و لا أراک تجترئ بها من 

اس علانیۀ، قاآ أجل. اس فکددان   الن  اس فدعوتهم إلی البیعۀ دعوتنددا مددع الندد  قاآ: فإذا خرجت إلی الن 
اس، یح   ان ، فقاآ له الولید و کواحدا    أمرا   ی تأتینا مددع جماعددۀ الندد   العافیۀ: فانصرف علی إسم الله حت 

ی تکثددر القتلددی  فقاآ له مروان: والله لئن فارقک الساعۀ و لم یبایع لا قدرت منه علددی مثلهددا أبدددا   حتدد 
و بینه، إحبس الرجددل و لا یخددرج مددن عندددک حتددی یبددایع أو تضددر  عنقدده. فوثدد  عنددد ذلددک   بینکم

قاء أنت تقتلنی أو هو؟ کذبت والله و أثمت، ثم خددرج فمددر  بأصددحابه فخرجددوا ل ر ن االحسین فقاآ: یاب
 .« معه حتی أتی من له، فقاآ مروان للولیددد: عصددیتنی لا واللدده لا یمکنددک مددن مثلهددا مددن نفسدده أبدددا  

 .(6د5: 1398ابومخن ، و نسخه دیگر:  81د80ش: 1367ابومخن ،  )
. سدازدنکته جال  توجده رهنمدون می به چندما را  ،ابومخن نگاهی به این بخش از کتا  

هدای رقید  یداری جلوه دادن این نقل نسبت بده دیگدر نقل ترمطلو به   ،این نکات در حقیقت
ج ئیدات  همراه باترین نقل رسد نقل ابومخن  از این جریان، مفصل، به نظر میلا  او  رساند.  می

از ایدن تحقیدق  پسینفصل  که در هانقلچراکه سایر  ؛گوهای میان افراد باشدو از گفت  معتنابه
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، زبیربا ابن )ع(وشنود اماوج ئیات ماوقع همچون گفت برخی از  فاقد،  خواهد شدبدان پرداخته  

ایدن بده  )ع(امداوپاسدخ  ،)ع(گیری یا قتل امداوبرای بیعت حکم به حاکم مدینهبنمروانمشاوره  
جامعیت متن منقدوآ تفصیل و د با وجوآنکه  ترعجی  باشد.می و موارد دیگر  تهدیدهای مروان

در  ؛آن مدرتب  بدهبعدد ماقبدل و ماو چند جمله  مثله«لدر مقتل ابومخن ، جمله  مثلی لا یبایع 
 این نقل نیامده است.

، و واژگددان اخددتلاف در کلمددات ترین با کم و یا عینا   گاه ،شده در مقتل ابومخن ماجرای نقل،  ثانیا  
: 1413مفیددد،  ؛5/339تددا: )طبددری، بی اسددت یافتدده راهنیدد   تسن  و اهلشیعه    خرترأبه سایر منابع مت

 .(3/128:  1417أثیر،  ابن   ؛2/33
 ابومخندد  فحددوای روایددت تدداریخیباره صددحت و سددقم متددون تدداریخی،   قضاوت درفارغ از  ،  ثالثا  

 جو وای مسددالمتباشددد، چهددرهمثلدده« میلبددرخلاف روایدداتی کدده دربرگیرنددده جملدده  مثلددی لا یبددایع 
بددرخلاف برخددی دیگددر از  در نقددل ابومخندد  .سازدرا نمایان می )ع(از شخص اماو و معقوآ  طل صلح
که باعث تنش و حساسیت دستگاه حاکمه   از جملات قهرآمی  )ع(اماو،  که در ادامه خواهد آمد هانقل
م علیه بالإمرۀ«  توان عبارتبه این مورد میحتی    ؛پرهی  کرده است  ،شدمی امددارت و لاس یعنی ، فسل 

 )ع(استرحاو اماوادعای ابومخن  مبنی بر مورد،  دوتر از این جال  .اضافه کردرا نی     )ع(از جان  اماو
 .گددرددمحسو  می ن یو قرا نی  از دیگر شواهدباشد که آن می برای معاویه پس از شنیدن خبر مرگش

در قلدد  در  ایمددان و عقیدددهداشددتن یعنی کتمان و پنهان ،  )ع(اماو  ویژهالبته از آنجایی که این شرای   
: 1384)فاضددل مقددداد،  کنندددمی تفسددیرتقیدده بدده  عمدددتا  موارد بروز خطر جددانی را در فرهنددع دینددی 

 هنددوز نامددهو بددا توجدده بدده اینکدده  (20ش: 1381نصددیریان، ک: .ر ،بددرای اطددلاع بیشددتر؛ 1/395
 موقع  بدده خواهانهآشددتی  رفتددارتددوان ایددن  نرسددیده اسددت، می  )ع(از طرف کوفیان به اماوآمی ی  حمایت

 دانست. ترپذیر در آن شرای  را توجیه )ع(اماو
اثری که بدده بیددان واقعدده  ترین قدیمیدر  مثله« ل مثلی لا یبایع  جمله که رسدبه نظر می  ،هرحاآبه
تددا قددرن چهددارو  کمدسددت ،دیگر منابع متقدددوهمچنین و  پرداخته است  )ع(گیری از اماو حسین بیعت

 .ودشنمییافت قمری 

 مثله«لپیشینه نقل جمله »مثلی لا یبایع 

ای مشددابه بددا نقددل ابومخندد ، بدده گوندده )ع(گیری از امدداو حسددین نقل جریان بیعت هاساآ پس از
بددا طددرح بدددون ذکددر سددند و  الف وحدر کتا  ارزشمند   ق(320اعثم کوفی )و بعد از  بن بار احمدلین او  
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دیگددران نیدد  برخددی و نسبت داده اسددت  )ع(ه اماو حسین له« را بادعایی تازه، جمله  مثلی لا یبایع لمث
تدداریخی صدددر  از اسددناد مهددم   دیگددر یکددی ،الف وح اند.این جمله را به نقل از وی در آثارشان گنجانده

اق، فتح خراسان، ارمنستان، آذربایجان عر   :باره حواد   اسلاو است که دربرگیرنده مطال  مهمی در
توسدد  برخددی چددون ، وی مددورد عبددارات جددرح دربرخددی وجددود  بددانیدد   اعثمابن باشد. خود مینی   و...  

متن کتددا  (. 4/36ش: 1399از ثقات متقدمین دانسته شده است )رفیعی علامرودشتی،   ،شوشتری
 بدین شرح است: الف وح

بدده، و بن ثددم  دخددل الحسددین علددی الولید  ا  حسددنا  ثددم  أدندداه و قر  م علیدده فددرد  علیدده رد  عتبددۀ فسددل 
الحکم هناک جالس فی مجلس الولید، و قد کان بین مروان و بین الولید منددافرۀ و مفاوضددۀ، ن بوانمر 

فأقبل الحسین علی الولید فقاآ: أصلح الله الأمیددرو و الصددلاح خیددر مددن الفسدداد، و الصددلۀ خیددر مددن 
فددی هددذا  ء و قد آن لکما أن تجتمعا، فالحمد للدده الددذی ألدد   بینکمددا، فلددم یجیبدداهالخشناء و الشحنا

ته، فکیدد  حالدده   بشیء. ه کان علیلا  و قد طالت عل  فقاآ الحسین: هل أتاکم من معاویۀ کائنۀ خبر فإن 
 ... قاآ الولید: أبا عبداللهو أجرک الله فی معاویۀ فقد کددان لددک عددم  صدددق و قددد ذاق المددوت.  الآن؟ 

هف م الله لک الأجر أی  ا إلیه راجعون و عظ  ا لله و إن  ، ولکن لماذا دعوتنی؟ فقاآ: ا الأمیرقاآ الحسین: إن 
مددا أحدد   أن دعوتک للبیعۀ، فقد اجتمع علیه ا ا  و إن  اس. فقاآ الحسین: إن  مثلی لا یعطی بیعته سددر  لن 

اس إلی البیعۀ دعوتنددا معهددم  تکون البیعۀ علانیۀ بحضرۀ الجماعۀ، ولکن إذا کان من الغد و دعوت الن 
.  فیکون أمرنا واحدا 

هدا دالله  : أبا عبفقاآ له الولید  لقد قلت فأحسنت فی القوآ و أحببدت جدوا  مثلدک. فقداآ مدروان: أی 
اعۀ لم یبایع فإن ک لن تقدر منده، فاحبسده عنددک و لا تدعده یخدرج أو  ه إذا فارقک فی هذه الس  الأمیرو إن 

و واللده.  ویلی علیک یابن ال رقاءو أتامر بضر  عنقی، کدذبت :]الحسین[ و قاآ قه. یبایع و إلا فاضر  عن
بوۀ و معدن الرسالۀ و مختل  الملائکۀ و محل الرحمۀ و بنا فدتح اللده و   قاآ: ا أهل بیت الن  ها الأمیرو إن  أی 

مۀ معلن بالفسق، مثلی لا یبفبنا ختم، و ی ید رجل فاسق شار  الخمر قاتل الن ایع لمثله، و لکن س المحر 
نا أحق  بالخلا  (14د5/13: 1411أعثم، )ابن .«بیعۀفۀ و النصبح و تصبحون و ننتظر و تنتظرون أی 

شددد، نقددل  اشددارهکه ملاحظه شد، بددا توجدده بدده فاکتورهددایی کدده در بخددش قبددل بدددان گونههمان
 طلبی و اهددل ندد اع بددودنجنددعاز  بددیش از همدده أعثم برخلاف متن منقددوآ در مقتددل ابومخندد ،ابن 

 بدون امعان نظر نسددبت بدده پیامدددهای )ع(ماوگویی ا دارد.در برابر کارگ اران اموی پرده برمی  )ع(اماو
از پددروا بی )ع(امدداو .کندددرفتار و گفتارش، باصراحت تماو از ی ید و حکومددت وی انتقدداد می  خطرآفرین 

نسبت به ی ید و بیعت  )ع(که موج  تمای  و برتری اماو  )ص(برتری دینی و من لت الهی خاندان پیامبر



 

 ی شناخت منبع   ی بررس   ه« ثل  م  ل    ع  بای  ی    ی ل ثل  جمله »م  اعتبارسنجی   :صمدی     

 
15 

 
بیت  إنا أهلبه عبارتی دیگر، جملاتی همچون   ؛است گفتهسخن شد، نکردن با این خلیفه جوان می

و ی ید رجددل فاسددق  ،النبوۀ و معدن الرسالۀ و مختل  الملائکۀ و محل الرحمۀ و بنا فتح الله و بنا ختم
تنهایی بددرای خددود بدده ،(5/14:  1411أعددثم،  « )ابن شار  الخمر قاتل نفس المحرمۀ معلددن بالفسددق

زمیندده خددوبی بددرای بیددان جانشین معاویدده کفایددت کددرده و پیش  بهبت  نس  )ع(تبیین موضع رسمی اماو
نصبح و تصبحون و ننتظددر و   با عبارتی مثل ،باشد. ادامه این جملاتجمله  مثلی لا یبایع لمثله« می

نا أحق  بالخلافۀ و البیعۀ ای دیگددر بددر عدددو تددوان آن را کنایدده« )همان( همراه است که میتنتظرون أی 
یت ی ی  .در اعتراض بر شرای  سیاسی وقت برشمرد )ع(و صراحت اماو ،خلافت راید باحق 

باشد. در این بخش از نقل با چند جمله قبل می  )ع(تناقض و تمای  آشکار ادبیات اماو  ،نکته دیگر
بیعت خود  ،حاآ آنکه دقایقی قبل ؛کنددر پاسخ به مروان اصل بیعت با ی ید را از خود نفی می  )ع(اماو

 )ع(ن کرده بود. حتی اگر تناقض در این دو بخش از جملات امدداواناماعت مسلمه حضور جرا منوط ب
هددد خوا و تندداقض قددرار در تضدداد،  )ع(با شخصددیت موجدده امدداودوگانگی رفتاری  را منتفی بدانیم، این  

و اختیدار از کد  بدهدد ، از کوره به در شددده ،تهدیدآمی  از جان  دشمن   هرچند  ،که با یک جمله  گرفت
 وقت، آشکار سازدو ویژه خود را بدون توجه به شرای  سیاسی خطرآفرین ی و مکنونات قلبید درونعقای

، کندددمیادعددا  )ع(لین مددورخی کدده ایددن جملدده مشددهور را بددرای امدداواو   توان گفتمی ،به هر روی
 ،)بددرای اطددلاع بیشددتر الف ۀۀوحاعثم کوفی است که فارغ از تماو نقاط قوت و ضددع  کتددا  بن احمد

حدددود دو و نددیم قددرن پددس از وقددوع ایددن جریددان ، نویسنده ش(1389ستایش و رفعت،   رحمان  :ک.ر
 . زیسته استمی

 ییهر منابعآثار و شناسی  گونه

لددین أعثم به عنوان او  ابن  الف وحابومخن  و  مق ل الحوینیعنی  ،برجستهپس از واکاوی دو اثر 
یدداد  )ع(گیری از امدداو حسددین تعدد ز جریددان بیمنددابعی کدده ادیگددر این بخش را به معرفددی منابع بحث،  

ری از گیدر خددلاآ نقددل جریددان بیعددت الف وحهمانند منابع  این  ایم. برخی ازاند، اختصاص دادهکرده
 رد   ،در برخی دیگر ولی ؛، باصراحت به جمله معروف  مثلی لا یبایع لمثله« اشاره کردند)ع(اماو حسین 

 شود.دیده نمیمشابه آن  پایی از این جمله یا مضامین و مفاهیم
 مؤید منابع آثار و  .1

هجری در هددیچ اعثم تا قرن ششم ابن   الف وحپس از کتا     ،جمله معروف  مثلی لا یبایع لمثله« 
بدده نقددل از  مق ل الحوینق( در کتا  568.احمد خوارزمی )وبن تا اینکه موفق  ؛شوداثری یافت نمی
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منتسدد   )ع(ایددن جملدده را بدده امدداو، )ع(سین از اماو ح گیریاعثم، ضمن نقل داستان بیعتهمان ابن 
 (.1/267:  1423نماید )خوارزمی، می

ق( در 664.طاووس )وبنیعندی ابوالقاسدم سدید  ،  مقاتدلپس از خوارزمی، نویسنده یکی دیگر از کت
 (.98: 1417طاووس، بنبه ذکر این جمله مشهور پرداخته است )سید  الملهوف علی ق لی الافوفکتا  
از  مثیۀۀۀر الأحۀۀۀنان ومنیۀۀۀر سۀۀۀبل الأشۀۀۀ ان هدددا، نقدددل کتدددا  ترین نقل ی از عجیددد کددد ی
بددا صددراحت  )ع(امدداو ،بدده دلیددل اینکدده در ایددن نقددل ؛باشدددق( می680.نما حلددی )وبن محمدددبن جعفر

اذعددان  )ع(امدداو ،گویددد. در ایددن نقددلعاو سخن می از بیعت در ملأ  ،های دیگربیشتری نسبت به نقل
گددردد و ولی سپس بلافاصله از این موضع برمی ؛کنندگان با ی ید خواهد بودیعتد از بلین فر دارد که او  

سددفیان را حددراو اعددلاو ابیکید بیشتر بیعددت بددا آآأ برای بار دوو با ت  صبح فردا در مقاو پاسخ به مروان
 .(24تا: نما حلی، بیدارد )ابن می

توۀۀلیا الم ۀۀالی وزینۀۀا  در کتددا     )ع( گیری از امدداو همچنددین در نقددل جریددان بیعددت   ، ایددن جملدده 
 (. 152/ 2:  1418قرن دهم ق( نی  آمده است )کرکی حائری،   . از سید محمد کرکی حائری )و   الم الی 

بدون اشدداره بدده ایددن جملدده  ،گیریذکر جریان بیعت با وجودق(  1019.قاضی نورالله شوشتری )و
های همین کتددا ، از بخش ، در یکی دیگرإحقاق الحق وإزهاق الباطلکتا   بخشی از  مشهور در  

در پاسخ به مروان از این جملدده اسددتفاده کددرده  )ع(اماو ،آنای دیگر نقل کرده که در جریان را به گونه
 (.33/674:  1409است )شوشتری، 

لۀۀواعا الأشۀۀ ان فۀۀی مق ۀۀل ق( در بخشددی از کتددا  1371.)و عدداملی سددید محسددن امددین 
یا  و همچنین در کتا     )ع(الحوین « نیدد  بدده الع ۀۀرا النبویۀۀامناصب فی مناقب والم الی الون 

؛ 26تددا: ای داشته اسددت )امددین، بیاشاره  )ع(گیری از اماولای جریان بیعتهاین جمله مشهور در لاب
 (.528ش:  1386امین،  

یعنددی سددید عبدددالرزاق مقددرو  ،نگدداران قددرن چهدداردهمنویسنده دیگددر در ایددن بخددش نیدد  از مقتل
در پاسخ بدده تهدیددد مددروان را ضددمن  )ع(جمله اماو  لحوینمق ل ا   باشد که در کتاق( می1391.)و

معتقددد اسددت کدده نددوزده نفددر از  ،نویسددنده در ایددن اثددر گیری ذکر کرده اسددت. ظدداهرا  جریان بیعت  نقل
 (.131تا: )مقرو، بی اندوی را از این مهلکه نجات داده ،)ع(همراهان اماو

بدون ذکر جملدده مشددهور مددوردنظر  ،جریان ش( ورای نقل این 1392.محمدباقر موحد ابطحی )و
 ،، در بخددش دیگددری از همددان کتددا مو در  عوالم العلوح والمعارفیعنی   ،در قسمتی از کتابش

شددامل ایددن جملدده مشددهور  طاووس نی  نقل کرده که طبعا  بن روایت تاریخی این داستان را از زبان سید
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 (.17/174ش:  1371،  موحد ابطحیگردد )نی  می

 و غیرمؤید ساکتمنابع و آثار  .2

 منابع حدیثی .1ـ2

کدده  بددود ق(381.صدددوق )وقمی ملقدد  بدده شددیخ بابویه ابن  بارلین در میان منابع حدیثی شیعه، او  
محتوای گردد. باز می )ع(به اماو سجاد ،سند این حدیثنقل کرد.   الأمالیماجرای مذکور را در کتا   

 هایی است.مغایرت دارای  ،مأعثابومخن  و ابن های با روایت  ،صدوق لنق
خددود یعنددی  ،بلکدده پدددرش ،ولیددد نددهبنددا بدده نقددل صدددوق، حدداکم مدیندده در زمددان ی یددد،  ،لا  او  
ه عتبۀ   ؛سفیان بودأبیبن عتبۀ )صدددوق،  « . سفیان...أبیبن بعث عامله علی مدینۀ رسوآ الله و هو عم 

د از حکومت مدینه خلع شددد،  ینکه توس  یحکم پس از ایبن روایت، مروانطبق این  ،ثانیا    (216تا:  بی
گیری از مددروان در جلسدده بیعددت ،متواری و از دسترس حاکم جدیددد مدیندده خددارج شددده بددود. بنددابراین 

« . فلم یقدر علیه...جلس عتبۀ فیه ]مروان[ لینفذ فیه أمر ی ید فهر  مروان    ؛حضور نداشت  )ع(اماو
کددرد، طبددق مددتن را به زمان دیگددری موکددوآ میبیعت  ع()ها که اماوبرخلاف دیگر نقل  ،ثالثا    )همان(

با بیعت در آن جلسه مخالفت کرد و تمامی خاندان ابوسفیان را ااصدد    اساسا    )ع(امالی صدوق، اماو
مۀ علی ولد  )ص(لقد سمعت جدی رسوآ الله   ؛دنموخلافت و حکومت معرفی   یقوآ إن  الخلافۀ محر 

 « )همان(. هذا... )ص(وآ اللهاآ فیهم رسسفیان و کی  أبایع أهل بیتٍ قد قأبی
نکتدده درخددور نگددرش آنکدده سددند روایددت از چنددد جهددت دارای خدشدده اسددت: افددرادی همچددون 

إسددحاق همدددانی، أبیبن یونس، صددفیۀ بنددت یونسبن موسی، مریسۀ بنت موسیبن عبیداللهبن ابراهیم
مجهددوآ شددمرده  لاحا  رجددالی اصددطبدده لحددا   ،منصددوربن عبدالله تغلبی و عبداللهبن بهجۀ بنت حار 

در عمددده کتدد    ،مشهور بدده ابوسددعید تسددتری  ،زیاد تستریبن عثمانبن علاوه بر آن، حسن شوند.  می
البتدده . (116ش: 1396)رفعددت،  ندده مددورد تضددعی  قددرار گرفتدده اسددت و نه مورد توثیددق  ،رجالی شیعه
به وضددع و  ،تسن  رجالی اهل و همچنین کت   شدهکمترشناخته  ر برخی از کت   د  شود کهمشاهده می

ش: 1386یددوزبکی،  ؛1/502: 1382؛ ذهبددی، 2/220: 1390عسددقلانی، )  جعل متهم شددده اسددت
 .(50د 49ش:  1395رنجبر،  ک:.ر ،؛ برای اطلاع بیشتر165

الأنوار ال امعا لدرر  بحارق( در 1110.پس از صدوق، عالمان دیگری چون علامه مجلسی )و
ق( در 1148.نوراللدده بحرانددی )وبن و شددیخ عبدالله (44/310: 1403 )مجلسددی،  أخبار أئما الأطهار

ش: 1371)بحرانددی،  عوالم العلوح والمعارف والأحوا  من الآیۀۀاو والأخبۀۀار والأقۀۀوا بخشی از  
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 اند.نی  این حدیث را به نقل از صدوق بیان کرده  (17/160

 منابع تاریخی  .2ـ2

 کمدسددتنقددل آنهددا  و یددا اندذکر کردهرا  ل ابومخن   همان متن مقت  تعدادی از منابع تاریخی عینا  
 اسامی آن منابع بیان خواهد شد: ،که در ذیل بیشترین تشابه را با متن مذکور دارد

المنۀۀ  م ،  (5/339تددا:  ق( )طبددری، بی310.جریر طبری )وبن از محمد  تاریخ الرسل والملو 
الکامۀۀل فۀۀی ،  (5/323تا:  زی، بیجوابن )  ق(597.)و  جوزیبن از ابوالفرج  والملو   فی تاریخ الأمم

از  البدایۀۀۀۀۀا والنهایۀۀۀۀۀا، (3/128: 1417أثیدددددر، ق( )ابن 630.أثیر )وبن از ابوالحسدددددن  ال ۀۀۀۀاریخ
ییوان المب دأ والخبر فی تۀۀاریخ ،  (8/157:  1408کثیر،  ق( )ابن 774.کثیر دمشقی )وبن اسماعیل

إحقۀۀاق ، (3/25: 1408ن، دوخلدد ن )اب ق(808خلدددون )وبن محمدبن از عبدالرحمن  عۀۀرو والبربۀۀر
، (33/653: 1409ق( )شوشددتری، 1019.از قاضددی نوراللدده شوشددتری )و الحۀۀق وإزهۀۀاق الباطۀۀل

ق( 1111.حسددین العصددامی )وبن از عبدالملک وال ۀۀوالی سمط الن وح العوالی فۀۀی أنبۀۀاو الأوائۀۀل
 ی اللدده از ع ع()علیبنالحوۀۀین عبداللۀۀهموند ااماح الشۀۀهید أبی،  (3/163:  1419)العصامی،  
 .(1/257:  ش1376ش( )عطاردی، 1393.عطاردی )و

زبیر در ندد د حدداکم بن و عبداللدده )ع(زمددان امدداو حسددین کننده حضددور هممنابع نی  بیانتعدادی از 
موکددوآ کددردن  ایددده جدد  اینکدده ؛اندتفاوت اندکی در کلیت ماجرا قائل شددده  مدینه هستند. البته تقریبا  

بغیا الالب فۀۀی  ند از:اعبارت ،این منابع اند.یت م بور نسبت دادههر دو شخص  بیعت به روز بعد را به
تۀۀاریخ  (،6/2575تا:  جرادۀ الحلبی، بیأبیق( )ابن 660.جرادۀ الحلبی )وأبیبن از احمد  تاریخ حلب

مرآا ال نۀۀان وعبۀۀرا (، 110و:  1992العبری،  ق( )ابن 685.العبری )وبن از ابوالفرج  مخ صر الدو 
المۀۀواع  (، 1/107: 1417ق( )یددافعی، 768.سددلیمان یددافعی )وبن ابومحمددد عبداللهاز   ۀۀان الیق

(، 2/325: 1418ق( )مقریدد ی، 845.الدددین مقریدد ی )واز تقی وااع بۀۀار بۀۀرکر الخاۀۀط والآثۀۀار
تددا: ق( )دیدداربکری، بی966.از حسددین دیدداربکری )و  تاریخ الخمیی فی أحۀۀوا  أنفۀۀی النفۀۀیی

عمدداد )ابن ق( 1089.عماد حنبلددی )وبن از عبدالحی  ن ذهبمفی أخبار    شرراو الرهب(،  2/297
ق( 1171.الددددین شدددبراوی )واز جماآ ااتحۀۀۀاف بحۀۀۀب  الأشۀۀۀرافو  (1/273: 1406الحنبلدددی، 
 (.130:  1430)شبراوی،  
ق( در کتددا  413.انددد. شددیخ مفیددد )واین ماجرا را به اهل سیره مستند کرده  ،برخی از منابعالبته  

نویسددان هشاو کلبی، مدائنی و سایر سیره :این جریان را از الله علی العبای ای معرفا حاارشای ف
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از  إعۀۀ ح الۀۀوری بۀۀلع ح الهۀۀدیدر کتددا    ی مشابهجملات  .(2/32:  1413)مفید،    نقل کرده است

به اهل سیره منتس  گردیددده اسددت  ،ق( بیان شده و همچنین در آااز548.حسن طبرسی )وبن فضل
 .(1/434:  1417)طبرسی، 

عبداللۀۀه موۀۀند اامۀۀاح الشۀۀهید أبیق( و  292.یعقددوبی )و  ال ۀۀاریخهمچون کتا     تعدادی نی 
در  )ع(از حضددور امدداو ش( بدده نقددل از یعقددوبی،1393.از ع ی اللدده عطدداردی )و )ع(علیبنالحوۀۀین

محتددوای گاهی از سیاق  مگر اینکه  ؛سخنی به میان نیاورده است  صراحتا  جلسه شبانه با حاکم مدینه  
)یعقددوبی،  ه اسددتگیری حاضر شددددر جلسه بیعت  ،در آن ش   )ع(ردد که اماوگ  چنین برداشت  ،متن 

 .(286ش:  1376؛ عطاردی، 2/241تا: بی
بیشددتری و دقت بیان شده که بررسی  برانگی ملأو ت گاهی نی  در برخی از آثار متقدو، مطالبی شاذ

حاکم وقددت  ،ق(276.دینوری )و هقتیباز ابن  الویاساااماما و   طبق متن به طور مثاآ،    ؛طلبدرا می
 (.1/227:  1410گردد )دینوری، که مدتی بعد توس  ی ید برکنار می بودحکم  بن خالد  ،مدینه

 و تراجم منابع رجالی .3ۀ2

ترجمۀۀا ق( در کتددا  230.سعد )وبن بار محمدلین ، او  این بخشدر میان منابع  که  رسدبه نظر می
بددرخلاف  ،در نقددل ایددن جریددانگیری پرداخته است. به ذکر جریان بیعت  )ع(مق لهااماح الحوین و

حار  نیدد  ندداو بددرده شددده اسددت. بن یعنی أسماء بنددت عبدددالرحمن   ،عتبهبن دیگر موارد، از همسر ولید
گیری نی  از دیگر مطال  اختصاصی این کتددا  زبیر از مدینه در همان ش  بیعتو ابن   )ع(خروج اماو

 .(55تا: بی  سعد،)ابن  است
مۀۀن  )ع(ترجمۀۀا اامۀۀاح الحوۀۀیندر کتددا   ق(499.)و عساکر دمشقیبن حسن بن گ ارش علی

سعد از این جریان است و تفاوت چندانی در آن مشاهده همان گ ارش ابن   دقیقا    تاریخ مدینا یمشق
 .(292:  1414عساکر، شود )ابن نمی

ترجمۀۀا و ق( 463.ری قرطبددی )ور نمدد البعبدددبن از ابوعمر ااسۀۀ یعاو فۀۀی معرفۀۀا الأصۀۀحاو
در این بخددش هستند که  دیگری دو اثر ،ق(660.جرادۀ الحلبی )وأبیبن احمداز    )ع(ااماح الحوین

زبیددر در مجلددس ولیددد حکایددت و ابن  )ع(زمددان امدداواز حضور هم  ،توان بدان اشاره کرد. این دو اثرمی
  .(40:  3142، ادۀ الحلبیجر أبی؛ ابن 1/396:  1412عبدالبر،  )ابن   کنندمی

در  )ع(از حضددور امدداو مشخصددا   ،ق(852.حجددر عسددقلانی )واز ابن   تهۀۀریب ال هۀۀریبدر کتا   
   (.2/97:  1425)عسقلانی،  جلسه نماینده ی ید سخنی نگفته است
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 شناسیمنابع نسب  .4ـ2

شراف
َ

 عینددا  از آثدداری اسددت کدده در ایددن زمیندده  ،ق(279.بددلاذری )ویحیی  بن از احمد  أنواو الأ
 (.5/302:  1417ابومخن  را تکرار نموده است )بلاذری،  مق ل الحوینهمان متن کتا  

از مدینه در همان ش   )ع(شود، خروج اماویافت می  نی   شناسیاز مطال  جالبی که در آثار نس 
بعددد  .بکر بری )وابیبن از محمد ال وهرا فی نوب النبیآن در کتا  مذاکره با نماینده ی ید است و 

گیری را دو ش  بعد از جریددان بیعددت )ع(باشد که زمان حرکت اماوبرخلاف قوآ مشهور میو  ق(  645
   .(2/215:  1403)بری،   دانندمی

 مق لمنابع  .5ۀ2

ملاحسددین  روضا الشۀۀهداو اشاره کرد،لین منبعی که در این بخش باید بدان  او    ،رسدبه نظر می
هاشددم بدده حضددور در داخددل اقددداو بنیایددن کتددا ، ق( اسددت. از اختصاصددات مددتن 910.کاشددفی )و

 مددانع از ورود آنددان شددد بلافاصددله )ع(باشد که امدداومی  )ع(دارالإماره مدینه برای یاری رساندن به اماو
 .(253تا: )کاشفی، بی

نفۀۀی بدداره ایددن جریددان در کتددا   در قابددل توجدده  اطلاعدداتیق( نیدد   1359.شیخ عباس قمی )و
 مهمددی از آثددار ،نویسددنده در ایددن کتددا  کدده رودگمددان مددی  .(64تددا:  بی)قمددی،    آورده است  المهموح
 .باشدواو گرفته   الکامل فی ال اریخو    طالبمناقب آ  أبی«،  اارشای :همچون

شددهری از محمددد محمدددی ری )ع(الصۀۀحیم مۀۀن مق ۀۀل سۀۀید الشۀۀهداو وأصۀۀحابهنقل کتا   
شددهری، )محمدددی ری باشدددمی یبرگرفته از تدداریخ طبددر  ابومخن  نقلش( نی  همان متن 1401.)و

   (.264ش:  1390

 و شبیه آن منابع ادبی.  6ـ2

عبدربدده بن محمدبن از ابددوعمر احمد العقۀۀد الفریۀۀدکتددا   ،در این بخددش  یکی از آثار مهم متقدو
و  )ع(معتقددد اسددت کدده امدداو ،نویسددنده ایددن موضددوع پرداختدده اسددت.ق( است که بدده 328.اندلسی )و

تا: عبدربه، بی)ابن  از بیعت با ی ید سر باز زدند ،الناس«  ه علی رئوسإن شاء اللزبیر با جمله  بالغد  ابن 
 )ع(زمان حرکددت امدداو، حضور مروان در کنار ولید و حتی )ع(همراهان اماواز  ،در این کتا   .(5/125

 سخنی به میان نیامده است. ،زبیر از مدینه به مکهو ابن 
از  نهایۀۀۀا الأرو فۀۀۀی فنۀۀۀون الأیو یعندددی ،دیگدددر ادبدددی از نکدددات جالددد  توجددده در کتدددا 
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)نددویری،  برای معاویه است )ع(اماو مانأتو  استرجاع و استرحاو  ق(733.عبدالوها  نویری )وبن احمد

1423  :20/378).   

 ل و مناقبیمنابع فضا  .7ـ2

احمددد فتدداآ نیشددابوری بن محمدتددا اینکدده  ؛شددودتا قرن ششددم مددوردی یافددت نمی  ،در این بخش
اگرچدده نددامی به این جریان اشاره نموده و   روضا الواع ین وبصیرا الم ع ینکتا     ق( در508.)و
که  است  ح الوریاعو  اارشایهمان متن  عینا   شدهنقل  ولی متن    ،به میان نیاورده  راویان حدیثاز  

   (.1/171ش: 1375)فتاآ نیشابوری،   ندابه اهل سیره منتس  شده
از  طالۀۀبمناقۀۀب آ  أبیبخددش از آن یدداد کددرد، کتددا   تددوان در ایددن از دیگددر آثدداری کدده می

نقل کرده است که در جریان ایددن جلسدده،   ،باشد. نویسندهمیق(  588.شهر آشو  )وبن علیبن محمد
 )ع(گیددرد. پددس از آنکدده امدداورا به گردن می )ع(حکم حتی دست به شمشیر برده و خون اماوبن مروان

را از آن جلسدده خددارج کردنددد  )ع(و امدداو ندارد جلسدده شدددنفددر و  19همراهددانش را فراخوانددد، تعددداد 
 .(3/240تا: شهرآشو ، بی)ابن 

معددروف بدده  ،محمددد مددالکیبن از علی الفصۀۀو  المهمۀۀا فۀۀی معرفۀۀا الأئمۀۀاکتددا     ،منبع سددوو
ولددی جددامع از اتفاقددات مربددوط بدده   ،متنددی مختصددر  ،باشد. وی در این کتا ق( می855.صباغ )وابن 

زبیددر پددیش از رفددتن بدده بددا ابن   )ع(گوی امدداوو بیان نموده است کدده شددامل گفددت  گیری راجریان بیعت
در حددین مددذاکره بددا ولیددد،  )ع(هاشددم بددرای یدداری رسدداندن بدده امدداودارالإمارۀ، حضور تعدددادی از بنی

 عدداو و بددرای بیعددت در مددلأ )ع(از جاندد  امدداو درخواست فرصت کافی برای معاویه،  )ع(استرجاع اماو
نکتدده بسددیار  .(2/780: ش1379صددباغ مددالکی، )ابن  شددودمی با مروان حکم  )ع(ودرگیری لفظی اما

در ابتدددا  )ع(امدداو ،اسددت. طبددق ایددن نقددل )ع(مهم در اینجا ذکر جمله  مثلی لا یبایع« از جاندد  امدداو
کند که هرگاه مردو را بدده دعددوت ولی بلافاصله چنین بیان می  ؛کندبیعت نمی  ،فرماید که مثل من می

 مشخص نیست. ،دلیل نقل این جملات متناقض در این کتا  من نی  یکی از آنان هستمو ،فراخواندی
 اساسددا   ،ده اسددتشساکت معرفی  ،یعنی ج ئی از منابع ،لی که این منبع در این بخشییکی از دلا 

ار در آثدد  با جمله  مثلددی لا یبددایع لمثلدده«  ذاتا   ،باشد که ذکر جمله  مثلی لا یبایع« در این کتا این می
از  ،ن کددلاویشددواهد و قددرااگر نخواهیم نویسنده را به تصرف در مددتن مددتهم کنددیم،   تفاوت دارد.  دیگر

و موکوآ کردن تصددمیم  استرجاع برای معاویه د  هابرخلاف برخی دیگر از نقل د  ملایم قبیل رفتار نسبتا  
، )ع(از جاندد  امدداوحاکی از آن است که پاسخ منفی قاطعانه بدده بیعددت   ،دعوت عمومی ولیدنهایی به  
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بدده  ؛بیعت در خفا را از خود نفددی کددرده اسددت لا  احتما ،با جمله  مثلی لا یبایع«   )ع(منتفی است و اماو
« در اینجا در تقدیر به نظر می ،دیگرعبارتی  ا  با مشکلات کمتری نسبت  ،گرفته شودرسد اگر واژه  سر 

بحث تندداقض  آ، عملا  ه با فرض مورد او  کاینخصوص  به  ؛مواجه خواهیم شدبه تقدیر عبارت  لمثله«  
 یکن تلقی خواهد شد.لمکأننی   )ع(میان کلمات اماو

 )ع(جواهر الماالب فی مناقب اامۀۀاح علۀۀیکه در این بخش باید بدان پرداخت،   یکتا  دیگر 
بین ولیددد ن است که آ ،باشد. نظر وی در این کتا ق( می871.احمد باعونی )وبن از ابوالبرکات محمد

با جمله  بالغداۀ علددی  فق  ،این دو تن  وهیچ صحبت قابل توجهی ردوبدآ نشده  زبیر  و ابن   )ع(اماو  و
ناگفتدده نمانددد  .(2/263تددا:  گیری حاضر شدند )ابوالبرکات باعونی، بیدر جلسه بیعت  ،رئوس الناس« 

 باشد.می العقد الفریدبرگرفته از کتا   ،که این نقل
ابراهیم بن از سددلیمان ینۀۀابیع المۀۀویا لۀۀروی القربۀۀیناقدد ، کتددا  ل و مییکی دیگر از آثار فضددا

مبنددی  دنسبت به پیشنهاد ولیدد  )ع(مطل  اختصاصی این اثر، سکوت اماوق( است.  1294.قندوزی )و
بدده ایددن پیشددنهاد  ،اعددم از مثبددت یددا منفددی ،هددیچ پاسددخی  ،در ایددن جلسدده  )ع(باشد. اماوبر بیعت می

از مجلددس  ،نی  با پاسخ به این تهدیدددها )ع(کند. اماوتهدید به قتل میتا اینکه مروان وی را    ؛دهدنمی
، )ع(ای از جاندد  امدداووعدددهگیری و حتی بیعتشود. عجی  آن است که چگونه ولید بدون خارج می

 .(3/53تا: )قندوزی، بی را صادر نموده است هاجازه خروج از دارالإمار 

 مثله«ل»مثلی لا یبایع  صحتپریرش  پیامدهای  

از ذکددر  طبقدده تدداریخیاز هرگونه و  ،خرأبا توجه به آنچه گذشت، تعداد کثیری از منابع متقدو و مت
ایددن  ،شماری از آثددار تدداریخیتعداد انگشت ،عکسر و ب  اندجمله  مثلی لا یبایع لمثله« خودداری کرده

ن چهددارو هجددری، در قددر  الف ۀۀوحایددر از کتددا   ،اند که اکثر ایددن آثددارنسبت داده )ع(جمله را به اماو
خود کتا   د.نآیبه حسا  می و از گونه مقاتل قرن هفتم به بعد  خرأمت  های نسبتا  ج ء نگاشتهدیگران  
هماننددد نقددل  گوییاز جمله مطال  فراوان ایراستنادی و ادبیددات قصدده  ،دلایل مختل ه  نی  ب  الف وح

قددرار  فددن ه مددورد انتقدداد اهددل ر همددوا  ،و چند مورد دیگر  گیریدر جریان بیعت  )ع(یای اماوؤمحتوای ر
بنددابراین،  .(111ش: 1389رحمان سددتایش و رفعددت: ؛ 167ش: 1388حسینی،  ک:  .ر)  گرفته است

بهددره  بیشتر ابومخن  مق ل الحوینبرخلاف منابعی که تا قرون چهار و پنج هجری نوشته شده و از 
 الف ۀۀوحو اقتباسددی از کتددا   شدددهمیخر أاند، آن دسته از کت  و مقاتلی که مربوط به قددرون متدد برده
 مبددرا نیسددتندهددای داسددتانی از دخددل و تصددرف و اف وده  عمدددتا    الف ۀۀوحهمچددون خددود    نی   باشندمی
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   .(332ش:  1388)حسینی، 

ی اعتقاد به متن آثار تاریخی قددرون امعنبه ،  )ع(الت او به صحت انتسا  این جمله مشهور به اماو
 ،لهئکدده ایددن مسدد  باشددداس تقدو زمانی نقل وقایع تاریخی میبندی بر اسخر و عدو تعهد به اولویتأمت

بایددد  و بددا کددداو دلیددل علمددی  به عبارت دیگددر، چگوندده  ؛آیدپژوهی به حسا  میاولیات تاریخ  برخلاف
و به نقلی پایبند  نادیده گرفته ،عاشورا فاصله چندانی نداردزمان واقعه   اکه ب  را  های تاریخیتمامی نقل

ی نیدد  دو و نیم قرن پس از وقوع حادثه مذکور است؟   کمدست  باشیم که مربوط به حتی به لحا  کمدد 
و منطقی  علمیتوجیه  ،شمارحجم عظیمی از منابع و باور به مطال  چند منبع انگشت  عدو التفات به

 .پذیردنمیچندانی 
منبع و اتکای یک باور دینی به تعدادی کتا   ،از طرفی، معتقد شدن به صحت انتسا  این جمله

ه نداشددت جایگدداهی ،جریاننگاری در این مقتل را در پی دارد که گویی دیگر طبقات تاریخاز نوع   عمدتا  
تر از چنددد نقددل قدداطعاسددتوارتر و نیدداز بدده دلیلددی    ،بنیانبرای استحکاو این اتکای سسددت  . قطعا  است

 رغ از تمدداو ایددن مسددائل  فددا  .که بیشتر به اخبار واحد تشددابه دارنددد  خواهیم داشت  برانگی بحثتاریخی  
در مدینه را پذیرا باشیم، با توجه به اضطرا   )ع(گیری از اماوشده، اگر اصل وقوع جریان بیعتمطرح

وجددود دارد، ج ئیددات و ید و منابع ساکت باعم از منابع م ،هااین نقل کلیهای که در متن بیش از اندازه
بدده دسددت نقددد و بررسددی  ،با دقت بیشددتربلکه    ،انهبینبا رویکردی خوشباید  ناین واقعه  منقوآ  حواشی  

 سپرده شود.
لازمه پذیرش صحت جمله  مثلی لا آن است که    ،طلبدکه توجه بیشتری می  یکی دیگر از نکاتی

 از و اسددتعانت ورود ،. این تعارضباشدهای متعارض تاریخی رو شدن با نقلهروب  تواندمی  ،یبایع لمثله« 
با توجه به این جملدده، مثددل  را نی  در پی خواهد داشت. و حدیث کلاو علممباحث سایر علوو همچون 

گردد، با مثددل ی یددد کدده بسددیاری از خلفددای می  نی   )ع(شامل سایر ائمه اطهار  که یقینا    )ع(اماو حسین 
ترین نتیجه این جمله مورد بحث، بیان عدددو مهم  کند.گیرد، بیعت نمیدر برمی  هم  اموی و عباسی را

 برخددی ازسددت کدده توجدده باشد. ایددن در حددالی او دیگر خلفا برای حکومت بر مردو می  مشروعیت ی ید
 )ع(تنی چند از ائمددهبیعت  ویبه س، و ایرآن تاریخی انگی مشکوک و بحثو گاهی  اعتنادرخور    متون  

اسددت کدده سددخنی  ،هدداخواسددته بددودن ایددن بیعتنا ایراختیدداری وهرچند    ؛رفته است  با حاکمان وقت
 ابوبکر، عمددر و عثمددانبا  )ع(بیعت اماو علی .انددر طوآ قرون متمادی بدان معتقد بودهمشهور علما  

: 1422بخدداری، ؛ 2/238: 1425مسددعودی، ؛ 1/586: 1417بددلاذری، ؛ 1/33: 1410)دینددوری، 
عبدددالجبار معت لددی، ؛ 2/126تددا: یعقوبی، بی ؛5/20تا: مقدسی، بی؛  3/208تا:  طبری، بی؛  5/139
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؛ 32/263: 1403مجلسددددی، ؛ 6/15تددددا: بحرانددددی، بی؛ 507: 1414طوسددددی،  ؛1/282تددددا: بی
ش: 1386؛ مکددارو شددیرازی، 3/97ش: 1382شهری،  ؛ محمدی ری12/265تا:  الحدید، بیأبیابن 

: 1409کشددی، ؛ 220ش: 1373دینوری،  )  با معاویه  )ع(و اماو حسین   )ع(بیعت اماو حسن   ،(3/218
: 1403مجلسددی، ؛ 1/565: 1421امددین، ؛ 1/212تددا:  یصدددوق، ب؛  5/164تا:  طبری، بی؛  1/110

 ؛21و: 1980حمیددری، ؛ 8/535: 1417شوشددتری، ؛ 103و: 1972عبدددالجبار معت لددی، ؛ 44/61
 )ع(، بیعت اماو سددجاد(81:  1438عباس،  ؛  5/468:  1417یوسفی اروی،  ؛  15/97:  1390خوئی،  
عدداملی،  حددر  ؛ 3/259تددا: الحدید، بیبیأابن ؛ 8/235: 1407کلینی،    ؛2/251تا:  )یعقوبی، بیبا ی ید  

: 1403مجلسددی، ؛  18/166ش:  1371بحرانددی،  ؛  2/217:  1406فیض کاشددانی،  ؛  11/497تا:  بی
و  (154: 1436سددعیدی، ؛ 2/233: 1434محسددنی، ؛ 356: 1431طباطبددایی حکددیم، ؛ 43/138

: 1413مفیددد، ؛ 2/146: 1404صدددوق، ) )ع(مون از جاندد  امدداو رضدداأتعامل و پذیرش ولایتعهدی م
: 1421امددین، ؛ 22/251ش: 1371بحرانی، ؛ 3/70تا: اربلی، بی؛ 2/73: 1417طبرسی،  ؛  2/261
از همین ، (18/276تا:  طباطبایی، بی  ؛12/150:  1417شوشتری،  ؛  2/369تا:  ج ائری، بی؛  2/24

 باشد.موارد قابل بحث می
از آدا  ، )ص(در دوره پدس از پیدامبرویژه بده ،رسم بیعت ستاندنن، ابرخی محقق گمانبه  ،از طرفی

آمدد. بدا توجده بده اهمیدت ایدن رسدم در کسد  حیاتی و مهم هرکداو از مددعیان خلافدت بده حسدا  می
 گیری اضدافه شدد ای پیش رفت که اکراه و اجبار نی  بده امدر بیعدتمعاویه کار به گونهمشروعیت، از دوره  

 ،به بیعت مدردو ،مشروع جلوه دادن خلافت خویشای هر خلیفه بر  ،. بدین ترتی (1/198تا:  )کتانی، بی
از گداه که  های متنفذ و علمای اسلامی در هر دوره. در این میان، شخصیتبستامید می  ،اجبارحتی به

و مصدون از بیعدت اجبداری در امدان  د،یدگردتعبیدر می و گاه به  اهل اجتهاد«  آنان به  اهل حل و عقد«
موج  انعقداد خلافدت کافی و تنهایی را به ثیرگذارأاین افراد تبیعت    ،عامهحتی بسیاری از فقهای    ؛ند نبود

  .(مدخل  بیعت«، 5: تاک: هاشمی، بی.ر بیشتر،؛ برای اطلاعات 268تا: )قاسمی، بی اند دانسته
اآ ایددن ب، سدد ذکر نشدهنصوص خاصی همچون موارد فوق  )ع(اگر برای بیعت برخی دیگر از ائمه

کدده از افددراد شدداخص جامعدده بودنددد،  )ع(ونه به بیعت نکردن امامان معصوواست که خلفای وقت چگ
به طددور مثدداآ، چگوندده امکددان دارد ؟  فتر اآ نمیبشان زیر سکه مشروعیتدرحالی  ؛ماندندمیراضی  
 ؛کددرده باشدددرا به دربارش احضار   )ع(اماو هادی  ق(247د 232  :)حک  متوکل عباسیای چون  خلیفه

حتددی اگددر  نگرفته باشددد؟  کرهظاهری و م   بیعتحتی   ،)ع(د از این اماوولی برای کس  مشروعیت خو
های بعد از معاویه و ی یددد باشددیم له بیعت در دورهئقائل به ظهور تغییراتی در شیوه و می ان اهمیت مس
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بدداز هددم مشددکل شددود، از آن بددا عبددارت  تشددریفاتی شدددن بیعددت« یدداد میتوس  برخددی محققددان که  

 )ع(نفددس بیعددت کددردن را از امامددان  ،لیل اینکه جمله  مثلی لا یبایع لمثله« به د   ؛پابرجاستان  همچن
در  )ع(ها پددس از دوره امامددانتددا سدداآ ،وه انجاو آنشیرسم بیعت فارغ از  ،و از طرفی  نفی کرده است

 .همان()  شدمی ای به آنمیان خلفا رواج داشته و توجه ویژه
 )ع(ضددوع را دارد، روایتددی از امدداو حسددن مجتبددیبررسی ایددن موکافی برای له دیگر که زمینه  ئمس

جدد   ،نیسددت )ع(یک از ما ائمههیچ فرماید: میدر آن  )ع(اماو ورای بررسی سندی این حدیث،  .است
مریم پشددت سددرش بن الله عیسددیمگر آن قائمی که روح ؛اش بر گردن اوستآنکه بیعت سرکش زمانه

 ؛2/289: 1403طبرسددی،   ؛1/224تددا:  ی، بیخدد ار راز ؛  1/316:  1395صدددوق،  )  .« خواندددنماز می
روایتددی دیگددر  (52/279: 1403؛ مجلسددی، 223ش: 1371؛ فددیض کاشددانی، 3/328تددا:  اربلی، بی

جدد   ،کداو از پدران من نبددودهیچ نقل شده است که فرمود:   )ع(شبیه به مورد فوق نی  از اماو مهدی
طوسددی، ؛ 2/485: 1395صدددوق، ) .« بددودآنکه در گردنش بیعت یکی از سرکشان زمانه واقع گردیده 

: 1406فددیض کاشددانی، ؛ 122ش: 1360نیلددی نجفددی، ؛ 2/271: 1417طبرسددی، ؛ 292: 1411
 ،ایددن دو روایددتدر  )ع(کنندگان از ائمددهبیعتدایره شموآ مفهوو    (52/92:  1403مجلسی،  ؛  2/425

مثلدده« را بدده وی نسددبت معروف  مثلی لا یبایع لشود که جمله نی  می  )ع(حتی شامل خود اماو حسین 
هماننددد توقیددع شددری  امدداو  ،این نکته را نی  باید اف ود کدده بنددا بدده محتددوای برخددی روایدداتدهندو  می

 بددر گددردنش نباشددد یآن است که در زمددان قیدداو، بیعتدد   دوازدهم، یکی از دلایل ایبت اماو  )ع(مهدی
طبرسددی،  ؛292: 1411طوسددی،  ؛  483  همان:  ؛2/480:  1395صدوق،  ؛  2/247:  1404صدوق،  )

 حددر   ؛5/270تددا: بحرانددی، بی ؛3/340تددا: اربلددی، بی؛ 2/471: 1403طبرسددی،  ؛2/272: 1417
: 1411؛ کورانی العدداملی، 25: 1434ابومعاش، ؛  52/96:  1403مجلسی،  ؛  5/103:  1425عاملی،  

ش ابرای بیعت نکددردن بددا طددااوت زماندده  )ع(وقتی اماو مهدی  رسد کهطور به نظر می  این .  (4/294
کدده  )ع(ایددر از امدداو دوازدهددم )ع(آن است که دیگر ائمدده ،این روایاتمنطقی لازمه   اائ  شده است،

 بر گردنشان بوده باشد. یکی از طواایت تواند بیعتمیاند، همواره اماو حاضر بوده
رو شدن با هپس از روب  )ع(نماید، جریان پیشنهادات اماو حسین میراهمیت  مورد پایانی که بسیار پ  

طبددق ایددن  د.ندد کنآن را نقددل می  و دیگددران  است کدده ابومخندد   سعدبن به عمر  ی ید ریاحیبن سپاه حر  
 سه طرح را برای جلوگیری از وقوع جنع به دشمن پیشنهاد کرده است: )ع(، اماوهانقل

ی خصالا  ثلاثا  إما أن أرجع إلی المکان الذی أقبلددت مندده و إمددا أن اضددع یدددی فددی یددد   إختاروا من 
معاویۀ فیری فیما بینی و بینه رأیه و إمددا أن تسددیرونی إلددی أی  ثغددر مددن ثغددور المسددلمین شددئتم بن یدی  
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تددا: ؛ طبددری، بی187د 186: ش1367)ابومخندد ،  « رجلا  من أهله لی ما لهم و علی ما علیهمفأکون  
در  یددربددا اندددکی تغی ،ضددمن حفددت محتددوا ،منددابعاز دیگر تعدادی  .(3/164: 1417أثیر،  ابن   ؛5/413

 .(2/71: 1415عسددقلانی،  ؛  271ش:  1380علم الهدددی،  )اند  به نقل این پیشنهادات پرداخته  ،متن 
بددا ی یددد تفسددیر نمدداییم،  )ع(ی بیعددت امدداواعبارت  أضع یدی فی ید ی ید« در متن فوق را به معندد اگر  
: 1414ر، منظددوابن ؛ 2/265تددا: )فراهیدددی، بی که در برخی از کت  لغت چنین معنا شده استنچنا

میان این عبارت و  و تباینی باز هم تناقض ،آمی  بوده باشداین یک امر اجباری و اکراه  هرچند،  (8/26
ضددمن اینکدده شددواهدی چنددد نیدد  توسدد   ؛گددرددجملدده  مثلددی لا یبددایع لمثلدده« احسدداس میاطددلاق 

 سددازدمی واردشدد را تددا حدددودی  )ع(جریان پیشنهادات متعدددد امدداو پژوهشگران ارائه شده است که رد  
 .(156د  114ش:  1400باره، ر.ک: اسفندیاری، )برای اطلاع بیشتر در این 

برخددورد خلفددا بددا تحلیددل تدداریخی همچنددین  آ،  روایددات بخددش او    گفتن است که توجدده بددهبایسته  
بیعددت  قطعددی ذات به مفهوو پددذیرشالوب  لا  بخش پایانی این بحث، او  در  روایت مهم    چندو    )ع(امامان
 متعدددد نکته در نحوه مواجهه با این اخبددار واردشددده در منددابع اما  ؛نیست  با خلفای هر دوره  )ع(امامان

، ویژه در دوره معاصربه ،واقعیت آن است که با وجود اینکه به عقیده بسیاری از پژوهشگرانباشد.  می
 ،نگیددریمبه معنای پددذیرش صددلاحیت خلفددا   را  حتی در صورت محقق شدن  )ع(بیعت امامانچنانچه  

دخیددل  )ع(امامددان چنینددیاین  هایرا در تصددمیمآمده و رعایت مصالح جامعدده های پیشبلکه ضرورت
کلاو ایددن ذوات  ی که دروجودآمده ناشی از تناقضبه  ، باز هم مشکل  .(58ش:  1395)واسعی،    بدانیم

از  بدده دلیددل اینکدده حتددی یددک مددورد ؛گرددوفصل نمیحلرسد، می  این تحقیق  نگارنده  به نظرمقدسه  
دلیددل ه بدد  )ع(اگددر رخ داده باشددد، جملدده معددروف امدداو حسددین هم  فوق    در گ ارشات  )ع(بیعت امامان

دچددار خدشدده و  شددود،اطلاقی که دارد و شامل تماو موارد اعم از بیعت اجبدداری و بیعددت اختیدداری می
ه ردبه صحت اخبار یادشددده در سددطور قبددل تردیددد کدد   ،مگر آنکه در مجموع  ؛آسی  قرار خواهد گرفت

که این امددر نیدد   اندحتی به صورت اجباری نی  تحت بیعت خلفای وقت قرار نگرفته  )ع(باشیم که ائمه
شیعی  و معتبر در آثار مهم ،زیرا مواردی از این اخبار  ؛های خاص خود را در پی خواهد داشتدشواری

اظهارنظر منفددی ها نسبت بدانکم دستاگر صحت آن اخبار را نپذیرفتند،  ،لفان آن آثارب نقل شده و م
 اند.نکردههم 
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 ن ی ه

گیری در جریان بیعددتصحت و سقم جمله مشهور  مثلی لا یبایع لمثله« که   در بارهبرآیند تحقیق  
ایددن  ،لا  او   ؛نکاتی چنددد اسددتنسبت داده شده، حاکی از  )ع(به این اماو )ع(اماو حسین  حاکم مدینه از

اعددثم بددار، ابن لین ن و متقدو تاریخی تا قرن چهددارو هجددری یافددت نگردیددد. او  جمله در متون منابع که
ایددن  د  مقتددل عمدددتا   د  دیگر کتدد  ،این جمله را به اماو منتس  نموده و سپس  الف وحکوفی در کتا   

 ،ییددد قددرار دادندددأمار منابعی که این جملدده را مددورد تش ،اند. ثانیا  جمله را از وی به یادگار اقتباس نموده
بدده  ،پددذیرش ایددن جملدده ،انددد. ثالثددا  مرات  کمتر از منابعی است که در این زمینه سکوت پیشدده کردهبه

چراکه در برخددی از روایددات   ؛شودمنتهی می  )ع(تعارض گفتاری میان فرمایشات امامان معصوو  ینوع
بدده  ،شددهورحاآ آنکه این جملدده م ؛با خلفا سخن گفته شده است  )ع(صراحت از بیعت اماماندیگر، به

دلیل اطلاقی که در آن نهفته است، ائمه دیگر را نی  از بیعت با خلفای جائر و سددتمکاری چددون ی یددد 
گذشت، باید نسبت به قبوآ یا عدو قبوآ با توجه به این مسائل و دیگر نکاتی که شرحش   کند.منع می

در میددان  ،مورد بحث هم  نه تنها موضوع م ،شوربختانه  ه شود.ددا  خرجبه  مراقبت بیشتری    ،این جمله
حتی تلقی به قبوآ شده و این  ،علمای شیعه و پژوهشگران معاصر مورد توجه نبوده که در برخی موارد

 ثیر خددود قددرار داده اسددت.أاسی شددیعه را نیدد  تحددت تدد عرصه عمل دینی و سی  ،انگارانهباورمندی سهل
د باشیم، باید این سیره از طریق معتبر پایبن )ع(چنانچه بناست که در امور سیاسی و دینی به سیره ائمه

نویسان بیشترین نقددش نه همچون جمله مورد بحث که در انتشار آن، مقتل ؛و قابل اثبات رسیده باشد
بددرای جانشددینی  )ع(شایسددتگی و اسددتحقاق ائمدده معصددومین مطل  واپسین نی  آنکه    اند.نمودهرا ایفا  

 ره از مطال  آشکار و ایرقابل تردیددد بددوده اسددت.اعم از خلافت، هما  ،در تماو شئون  )ص(رسوآ خدا
نیددازی  ،نکردن ذوات مقدسه بددا آنددان کردن یا بیعت برای اثبات عدو مشروعیت خلفا و بیعت  ،بنابراین 

نه تنهددا بددرای  ،انگی  نیست. نقل این مطال به تمسک به برخی از مطال  ضعی ، ایرمستند و شبهه
ثمددر دار بیگوهای دامنهو د که حتی موج  پدید آمدن گفتاثبات مقصود مورد نظر کمکی نخواهد کر 

علددم  کدده رسدددزیرا به نظددر می ؛لق توجیهات مختل  با استمداد از دیگر علوو اسلامی خواهد شدخ  و  
 تنهایی توان پاسخگویی به چنین مسائلی را ندارد.تاریخ به
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 . بیروت، دار الفکر ،أنساب الأشراف، 1417، یحییبن لاذری، احمدب .33
نعمت  .34 سید  الأطهار،  تابی،  اللهج ائری،  الأئمۀ  مناقب  فی  الأبرار  موسسۀ  ،  ریاض  بیروت، 

 .العربی التاریخ
محمد  حر   .35 والمعجزات،  1425،  حسن بن عاملی،  بالنصوص  الهداۀ  موسسۀ  بیروت،  ،  إثبات 

 . الأعلمی للمطبوعات
 .إحیاء الترا  العربیبیروت، دار ، وسائل الشیعۀ، تابی،  ددددد .36
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عبدالله .37 سید  عاشوراء ،  ش1388،  حسینی،  منابع  نقد  و  پژوهشگاه    انتشاراتقم،  ،  معرفی 
 .علوو و فرهنع اسلامی

سسۀ الناصر بمبیروت،  ،  الروض المعطار فی خبر الأقطار،  و1980،  عبدالمنعمحمیری، ابن  .38
 .للثقافۀ

علی  .39 رازی،  فی  ،  تابی،  محمدبن خ ار  الأثر  عشرکفایۀ  الإثنی  الأئمۀ  علی  نشر  ،  النص  قم، 
 .بیدار

 .قم، نشر انوار الهدی ،مقتل الحسین ، 1423، احمدبن خوارزمی، موفق .40
ابوالقاسم .41 الحدیث،  1390،  خوئی، سید  رجال  نشرقم،  ،  معجم  فی   مرک   الثقافۀ الإسلامیۀ 

 . العالم
 . بیروت، دار صادر، میس فی أحوال أنفس النفیستاریخ الخ، تابی ، دیاربکری، حسین  .42
 . بیروت، دار الأضواء، الإمامۀ والسیاسۀ، 1410، ۀب قتیدینوری، ابن  .43
 .منشورات الشری  الرضیقم، ، أخبار الطوال، ش1373، دینوری، ابوحنیفه .44
ر المعرفۀ للطباعۀ و  دابیروت،  ،  میزان الإعتدال فی نقد الرجال،  1382،  الدین ذهبی، شمس .45

 .شرالن
نشریه مقالات    ،« نگاری اسلاوجایگاه ابومخن  ازدی در تاریخ ،  ش1378،  رجایی، عبدالله .46

 .65، شمارههاو بررسی
اعثم  روایات عاشورایی الفتوح ابن  ،  ش1389،  رحمان ستایش، محمدکاظم؛ رفعت، محسن  .47

 .3، شمارهپژوهینشریه حدیث ، « کوفی در می ان نقد و بررسی
محسن  .48 نقدایات  رو  ،  ش1396،  رفعت،  می ان  در  صدوق  شیخ  مقتل  نشریه ،  « عاشورایی 

 .10، شمارهپژوهیشیعه
علی .49 علامرودشتی،  اسلامی ،  ش1399،  رفیعی  بزرگ  المعارف  مدخل  دائرۀ  اعثم  ابن  ، 

 .دائرۀ المعارف ب رگ اسلامیمرک  تهران، ، « کوفی
محسن  .50 در ،  ش1395،  رنجبر،  صدوق  شیخ  گ ارش  چند  انتقادی  عه  واقباره    بازشناسی 

 . 1، شمارهنشریه تاریخ اسلام در آینه پژوهش ، « عاشورا
51.   ، مقتل ،  ش1386ددددد  در  تاریخ سیری  و  عاشورانویسی  آینه ،  « نگاری  در  تاریخ  نشریه 

 . 2، شمارهپژوهش
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امین  .52 سید  علی ،  1436،  سعیدی،  المدینۀ  شیخ  سلوکیات  فی  بین  بن الوجیز  الحسین)ع( 

 . می لأهل البیتالمجمع العالقم، ، التناقض والإستقامۀ
ار الأسوۀ للطباعۀ  دبیروت، ، الملهوف علی قتلی الطفوف، 1417، طاووس، ابوالقاسمبن سید .53

 . و النشر
 .بیروت، دار المنهاج، الإتحاف بحبّ الأشراف، 1430، الدین شبراوی، جماآ .54
 .قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه، قاموس الرجال، 1417، شوشتری، محمدتقی .55
نور  .56 قاضی  الباطل،  1409،  اللهشوشتری،  وإزهاق  الحق  آیۀقم،  ،  إحقاق    العظمی   اللهمکتبۀ 

 . المرعشی النجفی
 . سسۀ البعثۀبمقم، ، الأمالی، تابی، علیبن صدوق، محمد .57
 . رات المکتبۀ الحیدریۀمنشونج  الأشرف، ، علل الشرایع، تابی، ددددد  .58
 .لمطبوعاتبسسۀ الأعلمی لم بیروت، ،عیون أخبار الرضا)ع(، 1404، ددددد  .59
 . تهران، دار الکت  الإسلامیۀ، الدین وتمام النعمۀکمال، 1395، ددددد  .60
 . تهران، نشر اسماعیلیان، المیزان فی تفسیر القرآن، تابی، طباطبایی، سید محمدحسین  .61
ثمراتها  ،  1431،  طباطبایی حکیم، سید محمدسعید .62 أبعادها  الطف:  بیروت، ،  توقیتهافاجعۀ 

 .دار الهلاآ
 .مشهد، انتشارات مرتضی، الإحتجاج علی أهل اللجاج، 1403، علیبن مدطبرسی، اح .63
 . البیتسسۀ آآبنشر مقم، ، إعلام الوری بأعلام الهدی، 1417، حسن بن طبرسی، فضل .64
 .قاهره، دار المعارف ،والملوکتاریخ الرسل ، تابی، جریربن طبری، محمد .65
 .دار الثقافۀقم، ، الأمالی، 1414، حسن بن طوسی، محمد .66
 . دار المعارف الإسلامیۀقم، ، کتاب الغیبۀ، 1411، ددددد  .67
ولید .68 رزوقی  مریم  حتی  ،  1438،  عباس،  المسلمین  المؤرخین  مرویات  فی  العلویۀ  الثورات 

 . العتبۀ الحسینیۀ المقدسۀ کربلاء، ، نهایۀ العصر العباسی الأول
 . دار المصطفی قاهره، ،تثبیت دلائل النبوۀ، تابی، عبدالجبار معت لی، ابوالحسین  .69
 . اسکندریه، دار المطبوعات الجامعیۀ، المنیۀ والأمل، و1972، ددددد  .70
 . دار الکت  العلمیۀبیروت، ، الإصابۀ فی تمییز الصحابۀ، 1415، حجرعسقلانی، ابن  .71
 . دار الکت  العلمیۀ بیروت، ، تهذیب التهذیب، 1425، ددددد  .72
 .للمطبوعات موسسۀ الأعلمیبیروت، ، لسان المیزان، 1390، ددددد  .73
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عبدالملک .74 والتوالی،  1419،  حسین بن العصامی،  الأوائل  أنباء  فی  العوالی  النجوم  ، سمط 
 . دار الکت  العلمیۀبیروت، 

ع ی الله .75 الإمام  ،  ش1376،  عطاردی،  أبی مسند  الحسین)ع(الشهید  نشر تهران،  ،  عبدالله 
 .عطارد

علی  .76 الهدی،  الأنبیاء،  ش1380،  الحسین بن علم  تحقیقتنزیه  افاری،  علی  :،  تهران،  اکبر 
 . نشر مدرسه عالی شهید مطهری

جماآ  .77 مقداد،  القرآن،  1384،  الدین فاضل  فقه  فی  العرفان  مکتبۀ تهران،  ،  کنز  نشر 
 .الآثار الجعفریۀالمرتضویۀ للإحیاء 

محمد  .78 نیشابوری،  المتعظین ،  ش1375،  احمدبن فتاآ  وبصیرۀ  الواعظین  نشر قم،  ،  روضۀ 
 . شری  الرضی

 .دار الهلاآبیروت، ، کتاب العین ، تابی، احمدبن خلیل فراهیدی، .79
محمدمحسن  .80 کاشانی،  الدین ،  ش1371،  فیض  بأصول  یتعلق  فیما  الأخبار  ن،  ،  نوادر  تهرا 

 . مطالعات و تحقیقات فرهنگیسسه بم
 . )ع(منین ب کتابخانه اماو امیرالماصفهان  ، الوافی، 1406، ددددد  .81
 .دار النفائسبیروت، ، الإسلامی التاریخلشریعۀ و نظام الحکم فی ا، تابی ، قاسمی، ظافر .82
حسین قاضی .83 امام  ،  ش1398،  خانی،  نهضت  فرایند  در  کوفیان  جایگاه  تاریخی  تبیین 

 . نشر پژوهشگاه علوو و فرهنع اسلامیقم، ، حسین)ع(
نشر مکتبۀ  قم، ، نفس المهموم فی مصیبۀ سیدنا الحسین المظلوم، تابی ، قمی، شیخ عباس .84

 . الحیدریۀ
القربی،  تابی،  ابراهیمبن وزی، سلیمانقند .85 لذوی  المودۀ  للطباعۀ  بیروت،  ،  ینابیع  الأسوۀ  دار 

 . والنشر
 .نشر نوید اسلاوقم، ، الشهداءروضۀ ، تابی، علیبن کاشفی، حسین  .86
عبدالحی .87 محمد  الإداریۀ،  تابی ،  کتانی،  التراتیب  المسمی  النبویۀ  الحکومۀ  بیروت،  ،  نظام 

 . ی الأرقمأببن شرکۀ دار الأرقم
سسۀ المعارف  بمقم،  ،  تسلیۀ المجالس وزینۀ المجالس،  1418،  کرکی حائری، سید محمد .88

 . الإسلامیۀ
 . انتشارات دانشگاه مشهدمشهد، ، رجال الکشی، 1409، عمربن کشی، محمد .89
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 .دار الکت  الإسلامیۀتهران، ، الکافی، 1407، یعقو بن کلینی، محمد .90
علی .91 العاملی،  المهدی  معجم،  1411،  کورانی  الإمام  المعارف  بمقم،  ،  أحادیث  سسۀ 

 . الإسلامیۀ
،  ش1398،  محمدحسین الله؛ مقدس نیان، سید  گودرزی، ابراهیم؛ صفری فروشانی، نعمت .92

، نشریه تاریخ اسلام،  « بازخوانی چند گ ارش عاشورایی بر اساس بسترشناسی حواد  قیاو 
 .79شماره

مقتل  مخن  و جایگاه اخبار عاشورا در ابو  ، ش1394، مبد ، سید رضا؛ ملا کاظمی، علی .93
 .13، شمارهپژوهی نشریه حدیث ،« او  « الحسین

محمدباقر .94 الأطهار  بحار،  1403،  مجلسی،  الأئمۀ  أخبار  لدرر  الجامعۀ  نشر  الأنوار  تهران،   ،
 .سسۀ الوفاءبم
 .نشر ادیان قم، ، معجم الأحادیث المعتبرۀ، 1434، محسنی، محمدآص  .95
،  منین بر پایه قرآن، حدیث و تاریخؤدانشنامه امیرالم،  ش1382،  شهری، محمدمحمدی ری .96

 .سسه علمی فرهنگی دار الحدیثبمقم، 
 . دار الحدیثقم، ، الصحیح من مقتل سید الشهداء واصحابه)ع(، ش1390، ددددد  .97
 . مکتبۀ العصریۀبیروت، ، مروج الذهب ومعادن الجوهر، 1425، علیبن مسعودی، أبوالحسن  .98
 .کنگره شیخ مفیدقم، ، الإرشاد فی معرفۀ حجج الله علی العباد، 1413، محمدبن مفید، محمد .99
 . مکتبۀ الثقافۀ الدینیۀقاهره، ، التاریخالبدء و ، تابی، طاهربن مقدسی، مطهر  .100
 . سسۀ البعثۀبمقم، ، مقتل الحسین ، تابی، مقرو، سید عبدالرزاق  .101
تقی   .102 الخطط  ،  1418،  الدین مقری ی،  بذکر  والإعتبار  الکت   بیروت،  ،  والآثارالمواعظ  دار 

 . العلمیۀ
ناصر  .103 شیرازی،  امیرالم،  ش1386،  مکارو  امام  الکت  تهران،  ،  منین)ع(ؤپیام  دار 

 . الإسلامیۀ
مستدرک عوالم العلوم والمعارف الأحوال من ،  ش1371،  موحد ابطحی، سید محمدباقر  .104

 . )عج(عصرسسه اسلامی ولیب، تهران، مأبیات والأخبار 
 .سسۀ النشر الإسلامیبمقم، ، رجال النجاشی، تابی ، علیبن نجاشی، احمد  .105
یدالله  .106 اسلاو  ؛تقیه ،  ش1381،  نصیریان،  در  آن  احکاو  و  و  ،  « تاریخچه  مقالات  نشریه 

 .71، شمارههابررسی
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احمد  .107 الأ ،  ق1423،  عبدالوها بن نویری،  فینهایۀ  الأدب  رب  الکت  قاهره،  ،  فنون  دار 
 . والوثائق القومیۀ

نجفی،  .108 بهاء   نیلی  القائم ،  ش1360،  الدین سید  ذکر  فی  المضیئۀ  الأنوار  منتخب 
 .مطبعۀ الخیاوقم، ، الحجۀ)ع(

علیرضا  .109 سید  اماو   ،  ش1395،  واسعی،  صلح  با  حسین)ع(  اماو  رویارویی  در  جستاری 
 . 6، شمارهپژوهینشریه شیعه، « حسن)ع(؛ رویکرد و کنش

رضا  .110 سید  اسلام ،  تابی ،  هاشمی،  جهان  مددانشنامه  دائرۀ   تهران،  ،« بیعت خل  ،  بنیاد 
 .المعارف ب رگ اسلامی

عبدالله  .111 الیقظان،  ق1417،  سلیمانبن یافعی،  وعبرۀ  الجنان  الکت     بیروت،  ،مرآۀ  دار 
 . العلمیۀ

 بیروت، دار صادر.  ،تاریخ الیعقوبی، تابی، اسحاقبن یعقوبی، احمد  .112
رامی  .113 من  ،  ش1386،  یوزبکی،  الموضوعۀ  وأحادیثهم  الغدیر  الوضّاعون  للشیخ  کتاب 

 . ، قم، نشر الغدیر للدراسات الإسلامیۀالأمینی
محمدهادی  .114 اروی،  الإسلامی،  ق1417،  یوسفی  التاریخ  الفکر  ،  موسوعۀ  مجمع  قم، 

 .الإسلامی
 


